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صفحه 8
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
6 ذی القعده ۱۴۴6 - شماره ۲۳8۴8

علیرضا قزوه  )شاعر( ابوالفضل عالی )گرافیست( سیمین دخت وحیدی )شاعر(علی محمد مؤدب )شاعر(مسعود شجاعی طباطبایی )کاریکاتوریست(مهرداد اوستا )شاعر( شهید رسول کاظم نژاد )عکاس(حمید سبزواری )شاعر( حسن روح الامین )نقاش(شهید احمد زارعی )شاعر( حسن شایانفر )محقق( امیر حسین صلواتیان ) تصویرگر(محمد مهدی سیار )شاعر(محمد علی گودینی )نویسنده(حبیب الله معلمی )شاعر(امیر حسین فردی )نویسنده(

یک نکتــه  کلیدی که بــه درک بهتر 
شاهنامه کمک می کند، دانستن این موضوع 
است که ایرانیان عهد کهن تصور می کردند، 
عمر جهان دوازده هزار ســال است و پس از 
دوازده هزار سال، دنیا تمام می شود. سپس 
این باور تکمیل شــد و به این صورت درآمد 
که زمان دارای دوره های دوازده هزار سالی 
است و پس از هر دوازده هزار سال، یک تغییر 
اساسی و جامع که همه شئون جامعه را دچار 
دگرگشت می نماید، حادث می گردد. این باور 
به کل باورهای جهان در همه  زمان ها، حتی 
تا به امروز تأثیر گذاشــته است. در بسیاری 
از باورهای جهانیان ردی از این تفکر وجود 
دارد که البته گاه برای یافتن آن، باید دقت 

لازم را داشت.
آن گاه ایرانیان در دوردست های تاریخ، در آغاز برای نامیدن هر مقطع زمانی که معمولاً هزار سال بوده، نام 
برجسته ترین شخصیت تاریخی آن دوره را بر روی آن هزار سال می گذاشتند. برای مثال هزاره پنجم را به نام 
کیومرث می نامیدند، چرا که کیومرث مهم  ترین شخص در آن هزاره،  بوده است. البته گاه نیز ممکن بود در یک 

هزاره، چند تن شخصیت مهم و مطرح باشد.
تغییرات مهم آب و هوائی هم در سرنوشت جمعی ایرانیان بسیار تأثیر داشته است. 

امروزه نیز بررسی و پژوهش روی تاریخ آب و هوای فلات ایران و بررسی آثار طبیعی این فلات )مانند کوه ها، 
آتشفشــان ها، دریاها و توجه به روند تاریخی تغییرات آن ها( می تواند ما را برای زمان گذاری بر مقاطع تاریخی 
ایران، یاری دهد. همچنین بررســی تاریخ تحول و رشد صنعت در این امر کمک رسان است. برای مثال، اگر ما 
متوجه شویم که نخستین بار در هفت هزار سال پیش، انسان فرا گرفته که آهن را ذوب کند، آن گاه در شاهنامه 
بخوانیم که آهن در زمان هوشــنگ پیشدادی ذوب گردید، به راحتی زمان پادشاهی هوشنگ را پیدا کرده ایم. 
همچنین از دانش زمین شناسی استفاده می کنیم و درمی یابیم که آتشفشان دماوند از پنج هزار سال پیش فعال 
بوده است. لذا زمان حکومت ضحاکیان را پیدا می کنیم. چون با کشف رموز شاهنامه دانسته ایم که اشاره به وجود 
دو مار اژدها بر سر دوش ضحاک، در واقع منظور وجود آتشفشان فعال در دو طرف ایران است. )سبلان و دماوند(
ما می دانیم که در دوران چهارم زمین شناســی، یعنی دورانی که هنوز ادامه دارد، چهار یخبندان بزرگ بر 
روی زمین روی داده اســت. دانشــمندان از این دوره ها به عنوان مهم ترین حوادث طبیعی در زندگی بشر نام 
می برند. در آخرین دوره یخبندان، نیاکان ما مجبور شدند از مناطق بالاتر به سوی مناطق جنوبی یعنی به طرف 

فلات ایرانِ امروزی حرکت کنند.
در اوستا نام سرزمینی آمده است ائرینه وئجهAeriyana vaeja  که پیداست مراد از آن سرزمین اصلی 
آریاییان اســت و در این مورد تصریح شده اســت که ایرانیان نخست در این سرزمین که هوای معتدل داشته 
می زیسته اند و پس از چندی که اهورمزده بر ایشان خشم گرفت هوای آنجا را ناسازگار کرد و زندگی در آنجا دشوار 
شد و مردم از آنجا رخت بربستند. دلایل علمی هم این نکته را ثابت می کند و می رساند که در زمان های قدیم، 
انقلابی در روی زمین رخ داده و آب و هوا تغییر کرده است و ناچار مهاجرت اقوام آریایی یادگار این دوره است.   
آن ها باورها و دانش خود را به همراه داشتند. بنابراین بلد بودند که چگونه بهترین سرزمین را برای سکونت 

و زندگی انتخاب کنند. 
پیداست که فرود آمدن ایرانیان به ایران امروز چندین قرن کشیده است و قطعاً تدریجاً و خرده خرده در ظرف 

سالیان دراز این راه را پیموده اند. تاریخ آغاز مهاجرت را هزاره  پنجم پیش ار میلاد باید دانست. 
آن ها فلات ایران را به عنوان بهترین نقطه  گیتی انتخاب کرده و در آن مســتقر شــدند. همان گونه که در 
اوستا هم از این سرزمین به عنوان بهترین سرزمین نام برده شده است، پس از استقرار کامل و ایجاد ارتباط و 
اتحاد با هم، در هزاره  پنجم از گاه شماری خود، در این سرزمین، دولت مرکزی به رهبری کیومرث تشکیل شد.
اینک که تا حدی موضوع این گفتار روشن شد، خوب است نام هزاره های دوره  اول دوازده هزار سالی را بیاوریم: 
هزاره  دوازدگانه )با چهار هزاره ســه هزار ســاله(، از هزاره  اول تا دوازدهم، نام برج های دوازده گانه را دارند. 
نام هزاره  اول، حمل )بره( اســت و نام هزاره  دوازدهم حوت )ماهی(. این هزاره ها، از هزاره  پنجم که اســد )شیر( 

است، لقب های زیر را دارند: کیومرث، هوشنگ، جم، ضحاک، فریدون، زرتشت، اخشیت اره، اخشیت اره ماه.
شماره، نام هزاره و لقب هزاره عبارتند از:

تمام کودکی ام را در گوشــه حــرم، لای زیارت نامه ات پیدا 
کردم. آن هنگام که دنگ دنگ ساعت، زمان با تو بودن را برایم 

ترجمه می کرد. 
و اشک، چون نم نم بهاری بر روی صورتم می غلطید و من با 
سر انگشت آرام پاک می کردم. چادر گلدار سرم را با گوشه دندان 
می گرفتم تا سر نخورد. بچگی من، در کنار تو معنا می شود »یا 

علی بن موسی الرضا )ع(«

کتاب »آمریکایی« روایتی است از 
واقعیت نظام انتخاباتی ایالات متحده 
آمریکا در طی داســتان زندگی پیتر 
آلتگلد، شــخصی که خانواده اش، در 
زمان نوزادی او، به ســختی به آمریکا 
مهاجــرت می کنند. وقتی به ســن 
نوجوانی می رسد برای رهایی از خانواده 
تند و خشن اش تبدیل به نیروی نظامی 
می شود و چند ســالی که آمریکا به 
جنگ با اسپانیا مشغول بود، همزمان 
با کار در پشت جبهه ها، مشغول جنگ 
می شود. او روزها و شب ها را به سختی 
می گذراند و سرانجام در میانسالی بعد 

از سال ها درد و رنج کشیدن، به مقام فرمانداری ایالت شیکاگو آمریکا دست پیدا می کند. اما در این سال ها 
آمریکا روزگاری را پشت سر می گذارد که او را در یک دو راهی قرار می دهد.

نویسنده کتاب،  هاوارد فاست، در طی روایت این داستان زندگی، شرایط آمریکا در قرن نوزدهم را به تصویر 
می کشد و داستان شورش اول ماه مه شیکاگو را، که بعدها روز جهانی کارگر نامیده شد، بازگو می کند.  هاوارد 
فاست که خود دغدغه مند و فعال در عرصه  سیاسی بوده و در راه احقاق حق و ایجاد عدالت تلاش کرده است، 
در این کتاب سعی می کند از واقعیت نظام سرمایه داری آمریکا پرده بردارد. او نشان می دهد که چگونه احزاب 
قدرتمند آمریکا جریان های نوظهور را در خود حل می کنند و چطور اجازه طلوع و تجلی به آنها نمی دهند.

رهبر فرزانه انقلاب پیرامون این کتاب فرموده اند:
»»آمریکایی« که شرح حال شخصی است که پدر و مادرش از یکی از کشورهای ظاهراً اروپای شرقی، با 
آن زحمات از اقیانوس اطلس عبور کردند و همراه با مهاجران اروپایی، خودشان را به آمریکا رساندند و دنبال 
شــغل و کار و نان بخور و نمیر بودند. در این کتاب، مراحل رشــد و تربیت و پیشرفت و دوره قضائی دیدن و 
قاضی شدن و بالاخره وارد مبارزات انتخاباتی شدن این فرد شرح داده شده است. در مقدمه کتاب هم مترجم 
می نویســد که این رمان است، اما واقعیت دارد؛ شرح حال فلان کس معروف در فلان ایالت آمریکاست. آدم 
وقتی این کتاب را می خواند، واقعا می فهمد که انتخابات یعنی چه! برای انسانی که می خواهد در یک جامعه 
دارای منطق زندگی کند، این معیارها مطلقا معنی ندارد. از انتخابات شورای شهر و شهرداری ها شروع می شود، 
تا به انتخابات ایالتی و انتخابات کنگره و انتخابات ریاســت جمهوری می رســد. کســانی که در آن انتخابات 
هیچ کاره محضند، مردمند؛ مردمی که می آیند رای می دهند! همان مردمی که پای صندوق حاضر می شوند 
و رای می دهند این ها هیچ کاره محضند. آن کلوب هایی که در آنها اشــخاص و کاندیداها انتخاب می شــوند، 
کلوب هایی هستند اصلا به کلی جدای از مردم و هیچ ربطی به آنها ندارد؛ مثلا کلوب حزب دموکرات شاخه  
ایالت فلان. این آقا چگونه انتخاب می شود که از مرحله پایین تا مرحله  ایالتی بالا می آید و بعد در یک مرحله  
دیگر به کنگره راه می یابد، تا مثلا یک وقتی رئیس جمهور شــود؟ این جزو چیزهای عجیب و غریبی اســت 
که انسان می بیند و با معیارهای انسانی و صحیح هیچ تطبیق نمی کند. احزاب در آن جا هم همه کاره اند...«

بخشی از این کتاب به ماجرای زندگی کوتاه آلبرت پارسونز، یکی از جوانانی که فقط به خاطر داشتن یک 
عقیده، بدون اینکه کاری خلاف مقررات انجام داده باشد، به اعدام محکوم می شود، نیز اشاره کرده است.

در این کتاب با همراهی کردن پیتر آلتگلد در مسیر زندگی اش، با اختناقی که در آمریکا شکل گرفته 
آشنا می شویم.

بخشی از کتاب آمریکایی:
»نمی دانم آیا آن ها بی گناه اند یا مقصر و اهمیتی هم نمی دهم که بی گناه باشند یا نباشند. حقیقت این 
اســت که آن ها نامناسب، مبتذل و مغرضانه محاکمه شدند و حتی چیزی که عدالت می دانیم به ریشخند 

گرفته شد.«

خاطرات بچگی

 پشت پرده مردم سالاری آمریکا 
در کتاب »آمریکایی«

خاکستریِ دل  نظر رحمت 

پابوســی   

مریم عرفانیان شمیلا )شکیبا( ترکی زبان

سمانه قائینی

مریم رفعتی

ابوالقاسم محمدزاده

مینا منجم زاده

فاطمه فروغی فرد

مریم رفعتی

دکتر محمد رسولی

در وادی شاهنامه

دوره های دوازده هزار سالی

نمک گیرت شــدم بانو نه تنهــا من، دنیا هم
شــهادت می دهد بر مدعایم دشت، دریا هم
کرامت، مهربانی، نور، رحمت بس که این جا هست
نشسته بر ســرخوانت زمین و آسمان ها هم
نــدارد قابلی جانــم که قربانت شــوم وقتی
بــرادر گفته قربانــت، فداها گفتــه بابا هم
نه تنهــا با قدومــت قم حریم آل طاها شــد
کــه پیــدا شــد مــزار مــادرت ام ابیها هم
شفاعت هست در دست تو بانوجان که می آیند
بــرای عرض حاجت مریم و آســیه، حوا هم
مرا شــوق زیارت می کشد هرشــب کنار تو
هزاران حرف و دلتنگی همیشه هست همراهم
به دادم می رســی هرجا گره افتــاد در کارم
بــه فریادم بــرس بانــو در آن روز مبادا هم
غریبان هم کنارت حس غربت را نمی فهمند
قــرار بی قرارانــی، پنــاه بی کســی ها هــم
دلم می خواست من هم تا ابد همسایه ات باشم
پناهی غیر زیرســایه ات بــودن نمی خواهم

دلتنگ که باشی، دل بهانه می گیرد، 
به سان کودکی که آرام و قرار ندارد... 

آسمان، زمین، باد، هوا... 
آه از هوای دلتنگی که به صورتت بخورد... 

دلتنگــی معنای قریبــی دارد کــه فقط من 
می فهمم... 

منی که سال هاست دلتنگم. 
درمانش را نمی دانم... 

فقط می فهمــم دلتنگ که باشــی، همه چیز 
خاکستری ست. 

چیزی درونت هست که دیگران نمی فهمند. 
بخواهی بفهمانی، می میری. 

فقط، 
هــر وقــت دلتنگ می شــوم، پنــاه می برم به 

صحن  و سرای دل،
نشانی اش؟ حرم

درست مثل قاصدکی که نفهمید چرا هر پرَِ رقصانش در آسمان، باید یک جا بنشیند و بعد فهمید 
مأموریت دارد گونه  کودکی چند ماهه را لمس کند تا صدای خنده اش دل مادرش را غنج برََد و بار 
دیگر بوســه ای شود برای دست پدری تا خستگی اش را با لبانی متبسم آرامشی باشد، من هم الان 
نمی فهمم چرا خواســتی آدمی برایت بنویسد که خودش می داند چقدر به مهر و دوای ولی نعمتش 
محتاج است؛ چراکه هر روز برادرت او را می خواندَ تا قلبش را پاکیزه کند، شاید هم چون فکر کردی 
اســتعداد نوشتن را خدا به من داده. نه. این نمی تواند باشد! به باور من، فهمیدی که مدت هاست از 
حاجت خواستن از تو ناامید شده ام که با نگاه مهربانی که خدا در قلب برادر رئوفت، علی بن موسی)ع( 
گذاشته، به انگشتانم نظری انداختی. حالا اما در جوار برادرت، من این نوشتن را به فال نیک می گیرم 

و قلم را آرام روی زمین می گذارم، چرا که می دانم هدیه ای از جانبت در راه است.
و من یک دخترم و برای روز دختر می نویسم...

ای آفتــاب حســن به زیبائیت ســلام
ای آســمان فضــل به دانائیت ســلام
در صبر شــاخصی به شکیبائیت سلام
تویی غریب شهر مدینه به تنهائیت سلام

آقاجان! ســلام. کبوتر دلم را روانه کرده ام پشــت پنجره های بقیع تا سلام عاشقی را به معشوق 
برساند که راه بسی دور است و تن خسته از گذشت ایام و رنج زمانه.

می خواستم آنجا شمع تولدت را روشن کنم تا مزار تاریکت روشن گردد و ولادت شما را به غریبان 
بقیع تبریک بگویم  ای غریب تر از غریب.

کاش ملائک سلامم را به تو برسانند و تبریک گوی مادرت باشند. 
آقا جان! ، امام حسن! دلم سرگردان می شود. 

آخر شما کجا و من کجا؟ مشهد کجا؟ مدینه کجا؟ دلم را همین جا قربانی می کنم که من عاجز 
از رسیدنم. آقا! نگاهم کن.

رضا جان،  ای نور هدی.
پلک خورشید با نام تو می تپد و دیده بیدار به 

محض کَرم تو بر می خیزد.
شمیمِ عطرِ ضریحت در هفت ملک می پیچد.

شب شَرر شَرر از شکوهِ نامت می جوشد.
زمین و آســمان، از کرامت دستانت فراخ و 

کران می شود.

نوا و نی از هلهله دو فروغ سَرمد، شور می گیرد.
طوس، منور می شود از هشتمین قبله هستی، 

ثامن الحجج
و سپیده سر می زند.

نغمه رجا از آسمان قم، بانگ نشاط می گیرد،
تا خبر قدوم قدســیه مطهــره را چون رعد 

بگستراند.

آسمان این روزها میهمان زمین است.
شانه های ذیقعده را قدسیان با دیبا و سُندُس 

خَضرای بهشتی آذین بسته اند.
ریحانه  نازپرورده ای از باختر طلوع می کند و 

نور چشم  هاشمیان می شود.
بر لب پاک رسل، ذکر معصومه شکوفاست.

سوی دیگر، در ارض مُنَوّرِ طوس، اولیای حق 
هبوط کرده اند به تعظیم.

اینجا نقطه   ثقل دلدادگی هاست.
بر لب نقاره ها سخنی نیست الّا قیلًا سلاماً سلاما

کبوتــرانِ عاشــق، پــر و بــال می زنند و 
دست افشانی می کنند در دقایق بارش کرامت.

علی و فاطمه  دیگری متولد شده اند.
و ایــن نوای شــورانگیز ملائک اســت که 
بی صبرانه می خوانند: یــا ضامن آهو! قدحی از 

تسنیمِ غمزه ات ما را نوش کن.

می گویند برای دیدار برادرت، خیلی چشم انتظار کشیدی. 
کاش این شوق انتظار را در دل های ما هم بیندازی! 

سال هاست دلمان برای مهدیِ مادرتان فاطمه)س( تنگ شده است. 
حاضریم مثل شما، از شوق انتظار، جان  به جان آفرین تسلیم کنیم؛  ای تنها معصومه  معصوم!

 نشسته بر سرخوانت 
زمین و آسمان ها

صبح صادق 

مهدی چراغ زاده

ونوس جامی پور

فال نیــک

نگاهــم کن

نغمه رجــا

دروازه  کرامت

بانوی کرامــت

دولت ســیزدهم در حالی برای چهارمین سال 
فعالیت، آماده می شــد که ســقوط بالگرد شهید 
رئیسی به همراه همراهانش موجب به انتها رسیدن 
زود هنگام دولت شــد. اما با بررســی عملکرد این 
دولت در حوزه رسیدگی به معیشت اهالی فرهنگ، 
هنر و رســانه، شاهد رشد چشمگیر در بسیاری از 
شاخص های حمایتی هستیم. از بیمه و تسهیلات 
معیشــتی گرفته تا حمایت های مســکن، حقوق، 
توانمندسازی و حتی ارتقاء شأن صنفی؛ آمارها نشان 
می دهد که نگاه دولت به این حوزه، از نگاه حداقلی 
حمایتی به سمت توسعه ای و ساختاری بوده است.

نکته مهم آنکه مقوله معیشــت هنرمندان از 
مســائل مهم اما پنهان بوده است چرا که عموما 
با مطرح شدن دســتمزدهای نجومی تعدادی از 
هنرمندان مشهور یا ســلبریتی، این نگاه منتقل 
شده است که هنرمندان از منظر معیشتی اوضاع 
خوبی دارند درحالی که این دستمزدها تنها برای 

ســتاره می شــکند، ماه قصد خــواب ندارد
در این مســیر اگر چه کســی شــتاب ندارد 
بــرای رد شــدن از مرزهای ســرد اســارت 
جنون و وحشــت این جاده آب و تاب ندارد 
مقاومت گل ســرخی اســت زیر بارش باران 
شــقایق اســت منــور کــه آفتاب نــدارد 
چنان خوش است رسیدن به صبح صادق فردا 
که شــادمانی این ســرزمین حســاب ندارد 
نشســته کودک تنهــا کنار مرز فلســطین 
به آســمان بنویســید وطن شــهاب ندارد؟

طلوع طالع ما روشــن اســت مثل ســپیده 
و چهره هــای پــر از اشــک ما نقــاب ندارد 
قطار وحشــی قدرت از ایســتگاه گذشــته 
قطــار خســته و ویرانــه اضطــراب نــدارد 
بیــا به مدرســه مــا، بیــا به مکتــب قرآن 
نگــو در این غم و غربت کســی کتاب ندارد 

1- حمل )بره(
2- ثور )گاو(

3- جوزا )دو پیکر(
4- سرطان )کرزمک(

5- اسد )شیر( کیومرث
6- سنبله )خوشک( هوشنگ

7- میزان )ترازو( جم
8- عقرب )کژدم( ضحاک

9- قوس )نیم اسب( فریدون
10- جدی )وهیک( زردشت

11- دلو )آورنده آب( اخیشت اره
12- حوت )ماهی( اخیشت اره ماه

فاطمه کلباسی

سکینه موسوی امجد

عمری  اســت چشم به راهِ تو در این خانه دارم، به امیدِ آن 
که رهگذری آید و راهم دهد،  ای دوست. 

گدایی درِ خانه  تو افتخار من است،  ای اربابِ جانم! 
هر لحظه به تمنای دیدنِ روی ماهت، در این رهگذر، جلوی 

در کشیک می دهم. 
تا هنگامِ سرکشی به کنیزان و نوکرانت، نظرِ رحمتی بر این 

پیرِ خسته بیفکنی. 
هوا این جا بسی سرد است، می دانم که می دانی. 
دلم یک کوه پر درد است، می دانم که می دانی. 

نمی دانم چندمین بار اســت که به پابوســی تان مشــرف 
می شوم. نمی دانم چندمین مرتبه است که در هوای عطرآگین 
بهشت نفس می کشم و صحن و سرای حرمتان در قاب نگاهم 
می نشــیند. هر بار که پای سفره کرمتان نشسته ام، چشم هایم 
از گنبد طلاییتان نور گرفته و درخشــش آن در آینه اشکهایم 
هزار تکه شده است! می خواهم به یاد بیاورم در کدامین لحظه 
زندگانــی ام از نگاه پرمهرتان بی نصیب مانده ام، اما هر آنچه در 
دفتر خاطرم می گذرد از مهربانی شــما نور گرفته اســت. من 

عمری است ریزه خوار این سفره  کرم هستم.

دستاوردهای دولت شهید رئیسی در عرصه فرهنگ و هنر

 گام های معیشتی دولت سیزدهم 
برای اهالی فرهنگ، هنـر و رسانه

محمد محمدی
بخش دوم

هنر، جدا از وظیفه شناسی، اهمیتی ویژه تر می یابد 
چرا که دشمنان خارجی و خائنین داخلی کمر بر 
تعطیلی هنر و فرهنگ کشــور بسته بودند و برای 
ضربه به معیشــت هنرمندان از هیچ کاری دریغ 
نکردند اما دولت سیزدهم با تمام توان، تلاش کرد تا 
پشتیبان و حافظ منافع خوبی برای هنرمندان باشد.
رشد 319 درصدی تسهیلات به اعضای صندوق هنر

یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت سیزدهم، 
افزایش چشــمگیر تســهیلات اعطائی به اهالی 
فرهنــگ و هنر بوده اســت. طبق آمار رســمی، 
 از ابتــدای دولــت ســیزدهم تاکنــون، بیش از 
358 میلیــارد تومان تسهیلات)شــامل وام های 
ضــروری، کوتاه مدت، بلاعــوض و کارآفرینی( به 
بیش از 21 هزار و 900 نفر از اعضای صندوق هنر 
پرداخت شده که رشدی 319 درصدی نسبت به 
دوره مشابه دولت قبل)85 میلیارد تومان به 1841 

نفر( را نشان می دهد.

گسترش بیمه و پوشش حمایتی
افزایش پوشــش بیمه ای نیز یکــی دیگر از 
اقدامات شــاخص دولت بوده است. پوشش بیمه 
تأمین اجتماعی برای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه 
از 39 هزار نفر به بیش از 61 هزار نفر رسیده که 
نشان از رشــد 57 درصدی دارد. همچنین برای 
نخستین بار نرخ سهم بیمه صندوق هنر از 12 به 

27 درصد افزایش یافته است.
در بخــش بیمه تکمیلی، تعــداد افراد تحت 
پوشــش از حدود 30 هزار نفر به بیش از 45 هزار 
نفر افزایش یافته که رشد 51 درصدی را ثبت کرده 
اســت. این در حالی است که بیش از 1300 نفر 
از دارندگان گواهینامه درجه یک هنری نیز تحت 

پوشش بیمه تکمیلی رایگان قرار گرفته اند.
 افزایش چشمگیر عضویت و خدمات 

به خبرنگاران
دولت سیزدهم نگاه ویژه ای به خبرنگاران داشته 
اســت. بیمه خبرنگاران با رشد 200 درصدی از 
1000 نفر به 3000 نفر رســیده و عضویت آن ها 
در صندوق اعتباری هنر نیز با رشد 150 درصدی 

از 4 هــزار نفر به حدود 10 هزار نفر افزایش یافته 
اســت. همچنین هدیه روز خبرنگار برای اولین بار 
به همه خبرنگاران کشور)بیش از 8400 نفر( تعلق 
گرفت و مبلغ آن از 400 هزار تومان به 2 میلیون 

تومان افزایش یافت.
تحقق مطالبه چندین ساله کتابداران

در راستای بهبود معیشت و منزلت کتابداران، 
دولت ســیزدهم اقدامات ملموســی انجام داده 
است. افزایش 15 درصدی فوق العاده ویژه، اعمال 
فوق العاده مناطق جنگی، مرزی و کمتر توسعه یافته 
برای بیش از 1300 نفر، رشــد چشمگیر آموزش 
نیروی انســانی کتابخانه ها و افزایش 46 درصدی 
ســاعت های آموزش از مهم ترین اقدامات در این 

بخش است.
همچنین، معادل سازی حقوق کارمندان وزارت 
ارشاد با سایر وزارتخانه ها و افزایش فوق العاده شغل 
از 19 تــا 50 درصد، از دیگر گام هایی بوده که با 

پیگیری و دســتور مســتقیم رئیس جمهور اجرا 
شده است.

افزایش پوشش فرهنگی و حمایت از خانواده هنرمندان
در حوزه حمایت هــای فرهنگی و اجتماعی، 
عضویت 15 هــزار فعال قرآنی در صندوق هنر و 
بیمه حدود 6 هزار نفر از این قشــر در کنار رشد 
150 درصدی پرداخت کمک مستمری)سلوا( به 
هنرمندان و حمایت از ازدواج و فرزندآوری 2313 
خانواده هنرمند، نشان دهنده تغییر رویکرد حمایتی 
دولت از کمک های مقطعی به پشتیبانی ساختارمند 

و پایدار است.
 نگاهی به آینده: شهر هنر 

و حمایت از گروه های مردمی
از جمله طرح های بلندمدت دولت سیزدهم، 
کلنگ زنی پروژه شــهر هنر در پردیس با ساخت 
2000 واحد مســکونی ویژه هنرمندان است. این 
پروژه که با هدف تأمین مسکن و زیرساخت های 
فرهنگی طراحی شده، می تواند بستری تازه برای 

تعامل، تولید و زیست هنری فراهم کند.
در کنار آن، حمایت از مؤسسات مردمی فعال 

در شعر، ادبیات و برگزاری جشنواره های فرهنگی 
نشــان می دهد که دولت سیزدهم در حال ایجاد 
پیوندی تازه میان نهادهای مردمی و ساختارهای 

دولتی در تولید فرهنگ است.
عدالت و منزلت برای هنرمندان، رویکرد دولت سیزدهم

گزارش آماری از اقدامات دولت ســیزدهم در 
حــوزه فرهنگ و هنر، نشــان از رویکردی فعال، 
ساختاریافته و گام به گام در راستای بهبود معیشت، 

منزلت و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه 
داشــت، آن هم با نگاهی گسترده تر و عادلانه تر به 
تمامی خانواده بزرگ فرهنگ و هنر ایران. هرچند 
برخی چالش های ریشه دار همچنان باقی  است، اما 
مسیر طی شده در این دولت، نویدبخش آینده ای 
باثبات تر و حمایتی گسترده تر برای فعالان فرهنگی 

کشور است.
تجربیات ارزشمند گذشته، راهی برای آینده

تمامی این اقدامــات درحالی صورت گرفته 

است که برخی همچنان دولت سیزدهم را متهم 
به بی توجهی به عرصه فرهنگ و هنر می کنند و 
اتمام دولت ســیزدهم را تنفسی برای فرهنگ و 

هنر می دانند. 
این ادعا زمانی می تواند درســت باشــد که 
فرهنــگ و هنر را محدود به عده ای ســودجو و 
ســرمایه دار بدانیم که اتفاقا اهداف آنها با اهداف 

عموم جامعه هنری کشور فاصله بسیار دارد. 

شــاید نیز این ادعــا را مطــرح می کنند تا 
عــدم توانایی و بی کفایتــی احتمالی در آینده را 
عادی ســازی کرده و یا حتی به گردن دولت قبل 

بیندازند. 
در هرحــال امیدواریم تمامی مســئولان در 
هرجایگاهی که هســتند با نگاه و بررسی دقیق و 
منصفانه به گذشــته، نقاط قوت و ضعف را بیایند 
و به تجربیات مختلــف آگاهی یافته و در جهت 

پیشرفت روزافزون قدم بردارند.

تعدادی اندک از هنرمندان اســت و اتفاقا اوضاع 
معیشــتی عموم هنرمندان چندان مساعد نبوده 
اســت، به طوری  که به ســادگی شــاهد بوده ایم 
که هنرمندان شــغل های غیرمرتبطی را انتخاب 
می کردند و در تلاش بوده اند تا هنر را هم در کنار 
شغلشــان ادامه دهند. در دولت سیزدهم نگاهی 
دقیق تر و مفیدتر به معیشت هنرمندان بوده است 
و به جای اهمیــت دادن به تنها تعداد محدودی 
از هنرمندان مطرح، تلاش شــده اســت تا عموم 

هنرمندان در نظر گرفته شود.
 فتنه و تلاش برای تضعیف معیشت هنرمندان

 از سوی دشمنان
همچنین فتنه پاییز 1401 به دنبال تعطیلی 
هنر و برنامه های فرهنگی کشور بود. به طوری که 
هر هنرمندی می خواست یک فعالیتی داشته باشد 
تحت فشــار، توهین و هجمه مدعیان آزادی قرار 
می گرفت، این شرایط ضربه سنگینی را به اقتصاد 
و معیشــت جامعه هنری و فرهنگی کشــور وارد 
ساخت. بنابراین اقدامات متعدد دولت شهید رئیسی 
در راستای بهبود وضع معیشتی اهالی فرهنگ و 


